مديريت اسلامي

مفهوم و تعريف مديريت اسلامي

مديريت اسلامي ،‌يعني اگر بخش از «مديريت» و فرآيند آن كه هستند بر ويح الهي و منابع اسلامي باشد كه وجه تمايز آن با ديگر مديريت ها را مي توان در مواذد ذيل دانست:

1- مبتني بر وحي الهي است.

2-  در آن از استثمار و استعمار و يا بهره كشي انسان از انسان خبري نيست.

3-  مبتني بر ارزشهاي متعالي ،‌مطلق و ثابتي است.

4-  بر پايه تعالي ،‌كرامت و شرافت انساني استوار است.

و تعبير «مديريت اسلامي» حاكي از اين است كه «مديريت » مي تواند داراي صفت «اسلامي » و يا «غير اسلامي» باشد كه ارتباط بين مباحث مديريت و اسلام را منعكس مي نمايد.

رابطه مديريت با اسلام:

بطور كلي مهمترين ارتباطي كه ميان علوم (بويژه علوم كاربردي) و اديان (بويژه اسلام) وجود دارد و طبعاً در مورد مديريت هم صدق مي كند ،‌رابطه جهان بيني اسلامي و رابطه نظام ارزشي اسلام با علوم انساني است كه رابطه اول از راه تأثير نظريات اسلامي پيرامون هستي شناسي و انسان شناسي بعنوان اصول موضوعه در علوم انساني و از جمله مديريت تجلي مي كند و رابطه دوم از راه تأثير ارزشهاي اسلامي در تعيين اهداف و خط مشي ها و روشهاي علمي ظاهر مي شود(
)

سرچشمه مشروعيت مديريت اسلامي:

مديريت ارتباط تنگاتنگي با جهان بيني اسلامي دارد و براساس توحيد ،‌مجموعه جهان هستي يك واحد بيش نيست كه از سوي خداي واحد به وجود آمده.

واژه «رَب » كه ما انسانها روزي ده مرتبه به كار مي بريم به معني «سرپرست» مدير و مدبر هست ؛ براساس اين تفكر ،‌تمام مديريتها به «مديريت خداوند» باز مي گردد و شاخه هايي از آن هستند،‌همانطوري كه تمام مالكيتها از او سرچشمه مي گيرد و مالك تمام هستي اوست . به ما آزادي ،‌اراده ، لياقت ،‌مالكيت و مديريت در محيط زندگي خودمان بخشيده است، او ما را به عنوان نماينده و جانشين (خليفه ا… ) در زمين برگزيده و شايستگي هاي لازم را براي اين «نمايندگي» به ما عنايت فرموده است.

وظايف مديريت (فرايند مديريت )

امروزه يكي از مهمترين فعاليتهاي زندگي اجتماعي انسان «مديريت» است ،‌در زمان حاضر تنها به كمك اين فعاليت «مديريت» است كه مأموريتها و اهداف سازمانهاي اجتماعي با توجه به امكانات و منابعي كه در اختيار هست تحقق مي يابد، زيرا به بهترين وجه ممكن از منابع و امكانات موجود بهره برداري شده و توانايي و استعداد انسانها را فعاليت مي بخشد. مديران در انجام مأموريت خويش فرآيند و يا وظايفي را مثل تصميم گيري ، برنامه ريزي ، سازماندهي ،‌هدايت و رهبري ، نظارت و كنترل ،‌هماهنگي ، انگيزش و ارتباطات را پيگيري كرده ،‌كه در واقع اين مجموعه ، فعاليت «مديريت» و وظايف او را تشكيل داده و با هماهنگي همه آنها نيل به اهداف را ممكن مي سازد؛ در اين باره صاحبنظران هر يك به گونه اي متفاوت مديريت را تعريف نموده اند كه يكي آن را هنر انجام امور به وسيله ديگران توصيف نموده و بر نقش ديگران و قبول هدف از سوي آنان تأكيد كرده است.(
)

گروهي نيز آن را علم و هنر هماهنگي كوششها و مساعي اعضاي سازمان و استفاده از منابع براي نيل به هدف مشخص توصيف كرده اند. و گروهي ديگر مديريت را در قالب انجام وظايفي مثل برنامه ريزي ، سازماندهي و هماهنگي و .. بيان نموده اند و يكي از دانشمندان مديريت و اقتصاد (
) مديريت را تصميم گيري دانسته و اين وظيفه را بهترين و اصلي ترين نقش مدير قلمداد كرده است. و برخي نيز براي مدير وظايف و نقشهايي مانند رهبري ، منبع اطلاعاتي و عامل تصميم گيري و روابط با ساير سازمانها بر شمرده اند.(
)
تصميم گيري:

يكي از فعاليتهاي مهم مديريت كه هسته و جوهر همة فعاليتهاي ديگر را تشكيل 
مي دهد، تصميم گيري است . مناسب است ابتدا به اهميت و ضرورت تصميم گيري در مديريت بپردازيم.

تعريف تصميم گيري:

تعريف آن عبارتست از انتخاب يك راه حل از ميان راه حلهاي مختلف ،‌بنابراين كار تصميم گيرنده پيدا كردن راه حلهاي ممكن و ملاحظه نتايج هر يك از آنها و انتخاب بهترين آنها ، كه اگر اين انتخاب بنحو مطلوبي انجام گيرد تصميمات او مؤثر و مفيد خواهد بود.

اهميت تصميم گيري:

در اهميت تصميم گيري چنين نوشته اند: (
) جوهر تمامي فعاليتهاي مديريت تصميم گيري است . تصميم گيري از اجزاي تفكيك ناپذير مديريت بشمار مي آيد و در هر وظيفه مديريت بنحوي جلوه گر است ،‌در تعيين خط مشهاي سازمان ، در تدوين هدفها (برنامه ها ) ، طراحي سازمان ،‌انتخاب ،‌ارزيابي و در تمامي اعمال مديريت تصميم گيري جزء اصلي و ركن اساسي است ؛ مدير همواره با مواردي كه تصميم گيري را طلب مي كند سر و كار دارد و چگونگي اين تصميم ها ميزان موفقيت و تحقق اهداف را معين مي كند.

بنابراين ،‌شناخت شيوه ها و روشهاي تصميم گيري و آگاهي از فنون آن براي مديران حائز اهميت بوده و با بهره گيري از آنها ، توانايي مدير در اخذ تصميمات مؤثر و كارآمدتر افزايش مي يابد.

به نظر هربرت سايمون ، تصميم گيري جوهر اصلي مديريت است و حتي مي توان مديرت را مترادف با آن دانست . وي همچنين سازمان را مجموعه اي از تصميم گيران مي داند. وي نظريه تصميم گيري خود را تحت عنوان «مدير به عنوان تصميم گيرنده» ارائه نمود. و ما در اين جا اين نكته را متوجه مي شويم كه مهارت لازم براي يك مدير همان مهارت تصميم گيري مي باشد.

در واقع مدير بايد قبل از هر چيز براي انجام وظايفي كه به او واگذار مي شود تصميم گيري لازم را بعمل آورد و گاهي اگر تصميمات بجا و بموقع اتخاذ نشود منجر به خسارات و شكستهاي بزرگي خواهد شد . و علي (ع) تصميم گيري افراد عاقل را نجات بخش توصيف مي كنند و مي فرمايند و تصميم و رأي انسان عاقل نجات بخش است كه اشاره دارد به اينكه تصميم بايد عاقلانه باشد. و بر اين اساس در مديريت امروز مي گويند: تصميم گيري اثر بخش و كارساز بايد عقلاني باشد.(
)

حالا عقل چيست ؟‌امام علي (ع) عقل را انديشة فرد مي داند و مي فرمايد:

«رأي الرجل ميزان عقله » يعني ميزان عقل فرد ،‌انديشة اوست.

و امام علي (ع) تصميماتي را نجات بخش و سعادت آفرين و موجب موفقيت و پيشرفت مي داند كه با خرد و دورانديشي و دقت همراه باشد آنجا كه مي فرمايند:

«اذا اقترن العزم با لحزم كملت السعادتي»

«وقتي كه تصميم با دورانديشي هموراه شود سعادت و پيشرفت تكميل گردد»

براي اهميت امر تصميم گيري همين بس كه خداوند خطاب به رسول اكرم مي فرمايند.

«پس از مشورت ، تصميم گيري نماييد و بر خدا توكل نما» (سورة آل عمران ،‌آيه 152)

امر ، به مشورت و جلب آراي عقلاء براي اهميت تصميم گيري است و الا اگر امر تصميم گيري اينقدر مهم نباشد لزومي به مشورت با ديگران نيست و برخي از دانشمندان اساساً مديريت را تصميم گيري دانسته اند كه مدير بدون تسلط بر ابزار و وسائل و تكنيكهاي تصميم گيري ،‌سازمان و جامعه را به سر منزل مقصود نخواهد رساند.

مباني تصميم گيري در مديريت اسلامي :

تصميم گيري در مديريت اسلامي با توجه به مبناي آن اتخاذ مي شود ، كه در جزء جزء تصميمات بايد ملحوظ و مراعات گردد كه عبارتند از : 1- تجربه 2- دورانديشي و عاقبت نگري 3- مشاوره 4- توكل

الف :‌تجربه هاي گذشته :

تصميم گيري با توجه به تجارب تلخ و شيرين در ذهن مانده از گذشته ها ، و وضعيت موجود و آينده اتخاذ مي شود. تجارب گذشته را بايد با دقت تمام بررسي كرد و نقاط قوت و ضعف راه حلهاي بكار گرفته شده را مشخص نمود و هيچ گاه اصراري بر پيمودن راه حلي كه منجر به شكست شده نشود، زيرا كه آزمودن آزموده از نظر خردمندان محكوم است. و خرد با ايمان از يك سوراخ دوبار گزيده نمي شود «لا يلدغ المؤمن من حجر مرتين» (
) و امام علي در مورد تجارب مي فرمايند: 

تجربيات ،‌علم و دانش جديد است و در جاي ديگر مي فرمايند:

«رأي الرجل علي قدر تجربه » (اعتبار تصميمات افراد به اندازه اي كه از تجربه برخوردار مي باشد) بنابراين ،‌ با استفاده از علم جديد و توان بيشتر بايد اقدام به اخذ تصميم نمود و قرآن مي گويد: 

«لقد كان قي قصصهم عبره لا ولي الالباب» سورة يوسف آيه 111

«در سرگذشت پيشينيان عبرتي براي صاحبان انديشه است.

و امام علي مي گويند: حفظ تجارب و استفاده از آن موجب موفقيت مي شود.

اگر گذشته نگري و استفاده از تجارب گذشته ، با آگاهي و عبرت همراه شود مي توان آينده اي روشن ترسيم نمود.

ب :‌دورانديشي و عاقبت نگري (آينده نگري) :‌

يكي ديگر از مباني تصميم گيري كه در تمام تصميم گيريها بايد رعايت شود و شايد به تعبير بعضي ،‌از لوازم اساسي تصميم گيري محسوب شود ،‌دور انديشي و عاقبت نگري در تصميمات است كه از اهميت خاصي برخودار مي باشد دور انديشي اقتضا دارد به سرانجام و نتايج تصميمات بينديشيم ،‌واقعيات امر را در نظر داشتند و جوانب و عواقب و پيامدهاي كوتاه مدت و بلند مدت آن را ملاحظه نموده و آنگاه اقدام به اخذ تصميم نماييم تا از آثار و نتايج منفي اجتناب كنيم.

امام علي (ع) مي گو يند: «اذا هممت بامر فاجتنب ذميم العواقب فيه»

«وقتي كه در كاري تصميم گرفتي از عواقب ناپسند آن بپرهيز»

بنابراين ظاهر خوب و زودگذر تصميم نبايد مدنظر باشد ، بلكه بايد ديد سرانجام كار چگونه است. و در جاي ديگر حضرت مي فرمايند اقدام به كار (اخذ تصميم ) تو را از پيشماني در امام مي سازد.

روزي مردي خدمت پيامبر آمد و تقاضاي راهمايي نمود پيامبر (ص) سه بار فرمودند :‌«اگر راهنمايي كنم مي پذيري ؟» عرض كردند بله ، فرمودند: «بله ،‌فرمودند: «به تو توصيه مي كنم هر گاه به كاري همت نمودي به عاقبت آن بينديش اگر مايه پيشرفت و سعادت يافتي تداوم ببخش و اگر موجب عقب ماندگي و شكست دانستي از آن صرف نظر كن»

موانع دورانديشي:

به تعبير بعضي عواملي مانند پيروي از هوا و هوسها ،‌ارتكاب گناهان ،‌ مشغله دنيوي ،‌كوته بينيها موجب شده است انسانها كمتر به دور انديشي و عاقبت نگري در تصميمات خود توجه نمايند و در عوض ، گرايش به سطحي نگري پيدا كنند.

آثار و فوايد دورانديشي و عاقبت نگري:

براساس روايات مذكور دورانديشي و عاقبت نگري فوايد و آثار مثبت زير را به همراه دارد. 

1- سبب اجتناب از عواقب بد مي شود.

2-  دورانديشي موجب امنيت خاطر و اطمينان به اقدامات در آينده مي گردد.چ

3-  دورانديشي موجب شناسايي فراز و نشيبها و خطوط اصلي تصميمات و اقدامات آينده مي گردد.

4-  دورانديشي باعث شناسايي راه حلهاي احتمالي براي خروج از شكست مي گردد.

5-  دورانديشي ما را از سطحي نگري و خطر آن آگاه مي سازد.

امام علي (ع) مي فرمايد «اساس دورانديشي و ژرف نگري توقف نمودن هنگام شبهه است» يعني هنگامي كه امري شبهه انگيز است و دقيقاً آغاز و سرانجام آن و پيامدهاي مثبت و منفي آن معلوم نيست اخذ تصميم ؟؟ تا با دقت و مشورت و استفاده از تجارب گذشته خود و ديگران و احتياط كافي همراه باشد.

و در مورد مقدار دور انديشي امام حسن عسگري مي فرمايد :

« براي دور انديشي مقداري است كه اگر زيادتر از آن مقدار شد ، ترس است » .

يعني دور انديشي بيش از اندازه موجب ايجاد ترس و سستي در تصميم گيري خواهد شد كه انسان عاقل بايد مواظب باشد از مقدار لازم و ضروري آن فراتر نرود .

ج : بهره گيري از مشاورت :
يكي ديگر از مباني يا ابزارهاي مهم تصميم گيري استقاده از مشورت و شورا دست كه ضررت و اهميت آن را از ديدگاه اسلام بيان مي كنيم .

1 – اهميت مشاورت درمديريت اسلامي :

براي اهميت و ضرورت مشاوره و فراخواني به مشورت همان بس ؟؟ خداوند خطاب به پيامبر مي فرمايند :

« و شاورهم في الامر » سروه آل عمران آيه 159 كه يعني ( با مردم مشورت كن ) و يا در سورة شوري آيه 36 مي فرمايند « و امرهم شورا بينهم » كار مؤمنين پيوسته شور و مشورت است .

2 – دوري از استبداد :

در اهميت و ضرورت مشاوره بايد گفت مشورت و يا مشاوره سبب دوري از استبداد و خود گامگي مي شود ، زيرا چنين روحيه اي بسيار خطرناك است اگر مديران احساس بي نيازي نسبت به مشورت ديگران داشته باشد سبب عقب ماندگي و نابودي خود را فراهم آورده اند . كه امام علي اين خطر چنين ياد آور شده و مي فرمايند :

« كسي كه استبداد رأي داشته باشد هلاك مي شود . هر كس با مردان بزرگ مشورت كند در عقل و دانش آني شريك شده ا ست .»

با چه كساني بايد مشورت كرد ؟ ( ويژگي مشاور ) 

چون اين بحث مربوط به تحقيق درمورد مشاوره مي شود و يكي ديگر ا زدانشجويان درمورد ؟؟ يك بحث كلي را داشت بنابراين در اين مبحث  بحث با چه كساني نبايد مشورت كرد تنها بصورت فهرست وار مطالب گفته خواهد شد .

1 – عاقل باشد : پيامبر مي فرمايد : از عاقل مشورت خواهي نماد از راهنماييهاي او سرپيچي نكنيد تات پشيمان نشويد . 

2 – تقوا ، تديق : امام صادق مي فرمايد : در امور خود با كساني مشورت كنيد كه از خداوند ترس دارند . 

3 – عالم و صالح : پيامبر مي گويد : با دانشمندان صلاحيت دار مشورت كنيد و زماني كه بر انجام كاري تصميم گرفتند بر خدا توكل كنيد .

4 – تجربه :

5 – خير خواه : پيامبر مي گويد : در مشادة خير خواه هلاكت و مروئيست .

6 – امانت دار و راز دار : 

7 – شجاعت : 

با چه كساني نبايد مشورت كرد ؟

1 – بخيل 

2 – ترسو 

3 – حريص 

4 – دروغگو 

5 – افراد خود رأي 
6 – كم عقل

7 – افراد چند چهره ( منافق ) 

8 – افراد لجوج
9 – افراد ناتوان

مزاياي مشورت در تصميم گيري :

مزاياي مشورت و مشاركت افراد در تصميم گيريها بسيار زياد و با اهميت بوده ، در مواردي اين مزيتها با هيچ امكانات مادي حاصل نمي شود مگر از طريق مشاركت افراد ، اگر مديران سازمانها و مديران كلان بر فوايد و آثار ثمر بخش مشورت آگاهي يابند با شناخت و اعتقاد بهتري بر موضوع اهميت داده و بتدريج چنين روحيه اي را در خود و زير دستان فراهم مي آورند . در اينجا بر برخي از مزاياي مشورت در تصميم گيري اشاره مي شود :

1 – خير و وفكر ديگران همراه مي شود ، با اين نيرو بر قدرت نظر و عمق بينش خود مي افزائيم قبلاً احاديثي در اين زمينه بيان شد كه علي ( ع ) فرمودند « مشورت كردن با صاحبان فكر سبب بهرهمندي از افكار آنها مي شود .

و يا فرمودند هر كس با رجال بزرگ مشورت نمايد از انديشة آنها بهره مند مي شود .

2 – موجب شكويايي استعدادها و رشد ذوقها و گشايش راهها مي شود .

علي ( ع ) مي فرمايند : انديشه ها را با يكديگر تبادل كنيد تا شكوفا شده و نظر درست از آن دريابيد . 

3 - خطاها و انحرافات شناخته شده و كاهش مي يابد ، با تبادل نظر و بررسي جوانب ، ايرادها و اشكالات راه حل فهميده مي شود . كه علي ( ع ) مي فرمايد :

« آن كسي كه ديدگاهها مختلف را بررسي كند خطا و انحراف را درمي يابد » 

4 – ميزان دشمني و جهات اهداف مخالفين مشخص مي شود ، با مشورت اهداف و جهت آن ، ميزان مخالفت مخالفين مشخص مي گردد . علي ( ع ) فرمودند :

« مخالفين مشورت و تبادل نظر كن تا نظر آنها و مقدار دشمني و جهت اهداف آنها بدست آيد » .

5 – استبداد و خود پسندي از بين مي رود ، با مشورت صفت زشتي استبداد رأي از بين رفته و تنهايي وحشتناك خود پسندي نابود مي شود . كه از اين رو امام علي ( ع ) فرموده :

« هيچ تنهايي و حشتناك تر از خود پسندي و هيچ پشتيباني مطمئن تر از مشاورت نيست .

6 – درستي و حقيقت امر روشن مي شود ، با مشورت ، حقايق و واقعيتها واضح تر شده و با بينش و بصيرت كامل ، تصميم گرفته مي شود . امام علي ( ع ) فرمودند :

« هيچ چيزي مانند مشورت ، درستي و حقيقت را آشكار نمي كند .

7 – بهترين رأي و نظر بدست مي آيد ، با مشورت خواستن ، بهترين راه حل ، گزينش و انتخاب مي شود .

8 – پشتيباني محكم و مردمي براي تصميمات حاصل مي شود ، با مشاورت و مشاركت افراد در تصميم ها بهترين پشتوانه پيدا خواهد شد .

9 – اجراي تصميمات با اطمينان و سرعت بيشتري دنبال مي شود ، مديران و افراد زبردست با اطمينان خاطر بيشتر وانگيزه قوي تري به اجراي تصميمات مي پردازند .

د : بهره گيري از توكل در تصميم گيري :

معني لغوي توكل يعني جمع كردن عزم بر فعل با اطمينال قلبي بر خداوند و افكندن تن در عبودت و تعلق قلب بر ربوبيت است . 

تعريف كلي توكل ، عبارت است از اينكه انسان زمام امور خود را دست غير خود دهد و تسليم او شود ، كه هر چه او صلاح ديد و كرد ، همان را صلاح خود بداند . 

البته اين واگذاري امور بر خداوند پس از انجام و بررسي اسباب و عوامل عرفي و عقلايي و تلاش فكري و عملي خود و ديگران خواهد بود .

توكل از ديدگاه عرفا :

« منزلي از منازل دين و مقامي از مقامات اهل تفيق ، بلكه از بالاترين درجه مقربين و دوستان خداوند است » 

انسان جدايي موفقيت و نيل بر اهداف احتياج بر دو نوع ابزار و ا سباب دارد ، يكي اسباب طبيعي ، دوم اسباب روحي ، پس از آن كه علل و اسباب طبيعي آن را فراهم نمود در راه وصول او بر هدف جز مهيا نبودن عوامل روحي از قبيل سستي اراده ، ترس ، اندوه ، بي خردي ، غضب سفاهت ، بدبيني ، مانعي وجود ندارد ، و آنگاه كه قلب خود را با سيمهاي نا مرعي اتكا و توكل بر خداوند متعال مي كند . و روح و ارادة او آنچنان قوي و نيرومند مي شود كه مغلوب هيچ عامل ديگري نمي شود ، درنتيجه به موقعيت قطعي و سعادت واقعي نائل مي گردد .

امر بر توكل :
انسان با ايمان در اعمال و تصميم گيريهاي خود بر خدا توكل نموده و دستورات و فرمانهاي او را الگوي خود قرار مي دهند و خداوند بر تقوي و خدا ترسي و توكل فرمان مي دهد وانسانت را از ترك توكل بر حذر مي دارد « واتقوا الله و علي الله فليتوكل المؤمنين » سورة مائده آية 11

و مؤمنين بايد توكل نمايند برخداوند و آنچه را كه او برايشان اختيار كند ، و آنچه را كه او برايشان بر مي داند بد بدانند و راه آن اين است كه بر پيامبران ايمان آورند و از آنها اطاعت كنند گاهي اوقات دو تصميم گيريها فرد يا گروه تصميم گيرنده ممكن است از جهت مخاطرات ناشي از تصميم ، ترس و وحشت داشته باشد و در اتخاذ تصميم مردد شود ، با توكل بر خداوند ترس و وحشت برطرف شده و دل انسان آرام مي گيرد ، زيرا خداوند كسي را كه بر او توكل كرده از شر چيزهايي كه از آن بترسد حفظ مي كند .

توكل نيز همچون مشورت از مبادي تصميم گيري و مراحل آن است كه در واقع با مشاورت ( با بهره گيري از عقل ديگران ) علل و اسباب مادي و ظاهري را فراهم و مورد استفاده قرار مي دهيم و با توكل ، از يك سو عنايت خداوند را به جلب علل و مقدمات خارج از اختيار مي طلبيم ، و از سوي ديگر موانع را از قبيل ترس حزن و سستي اراده و امثال اينها دفع مي كنيم .

بنابراين ، جلب امور غير اختياري و نسيم رحمت و عنايت خاص خداوند با دعا و توكل مقدور و ممكن است ، زيرا بر اعتقاد ما تمام اسباب و علل نه او منتهي مي شود ، و درحقيقت ، مشاورت و توكل مكمل يكديگرند كه هر دو با مسير تكوين منطبق بوده بطوري كه ، در مشاورت عنايت خداوند از طريق نور عقل و علم حاصل شده و در توكل از طريق مجاري غير اختياري و غير محسوس ممكن مي شود ، پس در تصميم گيري بايد از هر دو طريق ( مشاورت – توكل ) بهره جست  و بر اتخاذ تصميم مبادرت نمود ، و مي توان گفت تصميم گيري از مراحلي مثل مشورت آغاز و به توكل پايان مي يابد وتمام مراحل درحضور ذات حق و بر لطف اوست .

توكل وعلل و اسباب ظاهري :

توكل به معناي بي اعتناي به علل واسباب نيست تا طعن در شريعت و نست باشد ، و بهمعناي اعتماد واطمينان كامل به علل و اسباب مادي نيز نمي باشد تا مخالف توحيد واخلاص باشد ، و از طرفي توجه ، اعتقاد ، فهم و درك علل واسبابي كه احياناً مادي نبوده و با بر گونه اي قابل درك براي همه نمي باشد ، دليل جهل گرايي و خلاف عقل نيست ، بلكه توكل در حقيقت هماهنگي با نظام تكوين واستفاده از همه عوامل است كه جز با توكل و ايكال به ذات پروردگار در سنت الهي مقدور نيست ، بلكه جلب علل ظاهري و مادي و علل مرموزي كه مشكلات و امور سخت را تسهيل مي كند هست چرا كه در نظام تكوين بسياري از علل ومقدمات براي انجام امري وجود دارد كه تقدير و تدبير آن از حيطه قدرت ما خارج است و تنها تحت تدبير خداوند و با عنصر توكل مي توان به  آن دست يافت .

توكل چگونه مدير مسلمان را ياري مي دهد ؟

به عبارت ديگر رسيدن به هدف در عالم ماده بر دو نوع اسباب و علل نيازمند است :

1 – اسباب و علل مادي كه تحصيل آن با نيروي عقل فردي و جمعي براي انسان مقدور هست .

2 – علل و اسباب روحي است .

وقتي انسان ارادة كاري يمي نمايد و علل طبيعي و مادي آن را مهيا كرد ، مانعي براي آن جز علل و اسباب روحي نيست ، مثل سستي اراده ، ترس ، حزن و سوء ظن ، اگر برخدا توكل كند اين عللي و اسباب روحي نيز فراهم شده و  خود را به اسباب غير قابل سكستي متكي نموده و از آن بهره مي گيرد 
 و خداوند مي فرمايد ، 

« و من بتوكل علي الله فهو حسبهه » سورة طلاق آيه 3

« هر كس بر خدا توكل كند خداوند او را كافي است . » 

چرا بايد توكل كرد ؟

امام خميني در بحث توكل ، انسانها را سه دسته نموده اند و لزوم و ثبوت توكل را از ديدگا دسته دوم انسانها چنين بيان نموده اند .

1 – علم : خداوند بر حوائج و نيازمنديهاي بندگانش علم دارد .

2 – قدرت : خداوند بر دفع احتياجات انسانها قادر است .

3 – عدم بخل : در ذات مقدس بخل راه ندارد .

4 - رحمت : خداوند رحمت و شفقت بر بندگانش دارد .

توكل در آيات و روايات :

1 – « واتقوا الله و علي الله فليتوكل المؤمنون  » سورة مائده آية 11

2 – « و توكل علي الله و كفي بالله وكيلاً » سورة احزاب آيه (3 ) 

3 - « از همت طائفتان منكم ان تفشلا و الله و ليهما و علي الله فليتوكل المؤمنون » آل عمران آيه 122 

« آنگاه دو طايفه از شما ترسناك و در انديشه فراز از جنگ بودند خداوند آنها را ياري كرد و آنها را دلداري نمود و بايد هميشه اهل ايمان به خدا توكل كنند .» 

4 –  « و شاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل علي الله ان الله يحب المتوكلين » آل عمران آيه 16 

« آنگاه كه تصميم گرفتي ، بر خدا توكل كن ، كه خداوند توكل كنندگان را دوست دارد .

امام علي در نامه خود به مالك اشتر مي فرمايد :

« فول علي امورك خيرهم ، كارها را به بهترين افراد و اگذار كن » .

در انتصاب و انتخاب همكاران و معاونان و يا مسئولين بخشها و قسمتها اساساً از ديدگاه اسلام بايد چند امر در نظر گرفته شود .

1 – امر اول امتحان و آزمايش 

قبل از انتصاب و گزينس افراد براي تصدي كاري يا وظيفه اي ، لازم است در مقاطع مختلف و از جنبه هاي گوناگون او را امتحان و آزمايش نمي نمايند تا نقاط ضعف و قوت او روشن شده وامكان اصلاح و برطرف شدن ضعفها و نقصهاي او در آموزشهايي كه در نظر مي گيرند فراهم شود ، و شايد بهترين روش براي اين امتحال و آزمايش انتصاب او بر كارها و مسئوليتهاي كوچكتر باشد .

امام علي ( ع ) انتصاب و انتخاب افراد را قبل از امتحان و آزمايش او از شانه هاي ضعف مديريت دانسته و فرموده اند :

« والطما نينه الي كل احد قبل الاختيار له عجزا » نهج البلاغه ، نامه 53 

« و اطمينان و اعتماد به هر كسي قبل از امتحان و آزمايش يك ضعف و ناتواني 
( مديريتي ) است .

بدين ترتيب از ديدگاه اسلام آزمايش و ا متحان عملي افراد براي احراز مسئوليتها و پستهاي سازماني امري ضروري بوده و عدم توجه به آن از شانه هاي ضعف مديريت محسوب مي شود .

2 – امر دوم رعايت شرايط و ويژگيهاي لازم :

براي انتصاب و گزينش افراد ، با توجه به نوع مسئوليت و مديريت و وظيفه اي كه به عهده آنها گذاشته مي شود ، شرايط و ويژگيهاي است كه حتي المقدور بايد برخي از آنها را دارا باشند ، كه در اينجا به بعضي از شرايط و ويژگيهاي لازم   براي افراد اشاره مي كنيم :

1 – مكين ( شأن و منزلت ) 
2 – امين 
3 – حفيظ
4 – عليم 
5 – تجربه 

6 – حياء و پاكدامني 
7 – بيوتات صالحه 
8 – دينداري و سابقه ترين 

9 – قوي و با كفايت 

الف ) مكين ( شأن و منزلت ) :

افراد بايد مكين باشند ، يعني داراي شأن و منزلت مربوط بر وظيفه محوله باشند كه در آية 54 سورة يوسف به آن اشاره شده تو امروز نزد ما داراي مقام و موقعيت خاص و مقام امانتداري هستند . وكسي كه مسئوليت و موقعيتي به او واگذار مي شود بايد متناسب با آن اختيار نيز به او داده شود تا مكن و داراي موقعيت ويژه شود .

ب ) امين : 

افراد انتخابي و گزينش شده ، بايد امانتدار و شناخته شده و مورد اعتماد جامعه باشند ، 

« انك اليوم لدنيا مكن ؟؟ » بايد همچون يوسف مصداق آيه فوق باشند .

ج : حفيظ ( نگهدارنده و حافظ )

حضرت يوسف مي فرمايند : من نگهدار آن امانتي ( مسئوليتي هستم كه به من 
مي سپاررند بنابراين هر كس كه انتخاب و يا منصوب به مسئوليت و پيتي مي شود بايد حفيظ و نگهدارنده آن اختيارات و مسئوليتهاي باشد كه بر عهده او گذاشته و اگر چنين ويژگي نداشته باشد موفقيت او در آينده مبهم خواهد بود .

د : عليم ( علم و دانش ) :

يعني داستن علم و دانش و تحصص مربوطه 

تجربه : امام علي ( ع ) در نامه به مالك اشتر مي فرمايند : در انتصابات و گزينش افراد تجربه عملي را مد نظر داشته و صاحبان تجربه را برگزينيد .

حياء و پاكدامني : 

يكي ديگر از شرايط گزينش پاكي و عفت و يا وارستگي است كه بايد در انتصابات مراعات شود و لذا اگر با تجربه و متخصص باشند اما ناپاك ، شرايط گزينش را ندارند .

بيوتات صالحه ( خانواده هاي شريف و تجيب ) 

مي فرمايند از خانواده هاي با صلاحيت و صالح و سالم انتخاب كنيد تا موقعيت او تأمين و نسبت به اعتماد و  اعتبار او مطمئن شويد .

دينداري و سابقه ترين :

مي فرمايند كساني را برگزين  كه سابقه ترين رد يافت او مشخص و روشن باشد تا كسي به ايمان او شك نكرده و نسبت به او بي اعتماد نشود . زيرا كسي كار خودش در اسلام و دينداري پيشقدم بوده ديگران را نيز به سوي دينداري ، تقوي حيا و پاكي حركت مي دهد .

بعد از بيان اين چند ويژگي امام علي ( ع ) مي فرمايند افرادي كه چنين اوصاف و شرايطي داشته باشند اخلاق آنها بهتر ، آبرويشان محفوظ تر ؟؟  كمتر و عاقبت 
انديش تر خواهند بود .

قوي و باكفايت : يكي ديگر از ويژگيها و شرايط انتصاب و گزينش ، داشتن كفايت و توان اداره است . امام علي ( ع ) مي فرمايند :

« در به كار گيري كاركنان و زير دستان هيچ گونه واسطه و شفاعتي را نپذير ، مگر شفاعت كفايت و امانت » 

كفايت كه شرط واگذاري مسئوليت بوده به معني تدبير نيكو و به كارگيري امكانات و منابع و توانمندي خاصي كه  با ايجاد هماهنگي و  انسجام ، سرعت حركن پيشرفت را افزايش دهد .

و در جاي ديگر امام علي كسي را كه كفايت دارد مستحق مديريت و ولايت دانسته . بنابراين ، كقايت با تدبير نيكوي كارها ، قدرت فرد را در انجام وظايف بالا برده و سبب موفقيت او خواهد شد ، و لذا كفايت را به عنوان يكي از معيارها و شرايط انتصابات دانسته اند .

بنابراين ، كفايت يا تدبير نيكوي كادها ، فدرت فرد را در انجام وظايف بالا برده و سبب موفقيت مي شود . و اگر در انتصاب و گزينس افراد براي مسئوليتها ، و لو در سطوح مديريت پايين شرايط و يژگيهاي لازم را مراعات ننمايند از ديدگاه اسلام خيانت محسوب مي شود . چنين خيانتي تنها از مديراني كه خود ضعيفند و قافد شرايط شرايط لازم هستند سر مي زند ، زيرا قبلا بيان گرديد از نظر اسلام مديريت و مسئوليت يك امانت است كه بايد به دست كسي سپرد كه به بهترين وجه از آن امانت پاسداري نموده و باعث سرافكندگي خود و مسلمانان نشود . 

3 – امر سوم ، مشورت : 

امام علي دو دستور العمل معروف خود بر مالك اتشر مي  فرمايند : 

« افراد را با ميل خود و بدون مشورت به كاري منصوب نكن ، زيرا كه طبق ميل خود رفتار كردن و مشورت با ديگران ننمود نوعي ستمگري و ظلم در حق افراد شايسته و خيانت بر امانت الهي كه رياست و مديرت باشد است » 

بدين ترييب از ديدگاه اسلام در انتصاب و انتخاب افراد به مسئوليتي ، حداقل بايد بعد از سه امر مهم صورت بگيرد ، اول امتحان و آزمايش عملي صورت پذيرد ، دوم شرايط و ويژگيهاي لازم را براي انجام مسئوليت دارا باشد ، و  افراد با مراعات ويژگيهاي شايستگي منصوب شوند ، سوم هيچ انتصابي   بدون مشورت با  افراد صلاحيت دار ، آگاه ، عادل و دلسوز با تجربه صورت نگيرد . و اگر قبل از مراعات سه گانه انتصاب و گزينش افراد براي مديريتها انجام بگيرد خيانت بر خداوند و رسول او و امت اسلام خواهد بود .

مراحل تصميم گيري :

با استفاده از آ‌ية 159 سورة آل عمران كه مي فرمايد : و شاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل علي الله » با افراد مشورت كنيد ، هر گاه به تصميم رسيديد برخداوند توكل كنيد ، مي توان مراحل اصلي فرايند تصميم گيري را سه مرحله دانست كه عبارتند از : 

1 – مشاوره جويي و نظر خواهي .

2 – تصميم گيري .

3 – توكل بر خداوند .

مرحله اول :

در مرحله اول در مورد كاري كه مد نظر بوده و مي خواهند در آينده اقدام به تحقق و اجراي آن نمايند بحث و شور را آغاز نموده و ضمن تحديد حدود موضوع و روشن شدن اهداف اقدام به آن و مرزبندي آن ، از نظر ، افكار عقل و تجارب ديگران بهره برده و كليه راه حلها را همراه با نقاط قوبت و ضعف و يا مخاطرات آنها بررسي كرده و هر يك از اين راه حلها با اهداف اصلي و اساسي و استراتژيهاي حاكم سنجيده مي شود و ميزان تحقق اهداف به بحث و مشاورت گذاشته شده و نتايج هر راه حل از شورا و مشاروان خواسته مي شود . زيرا به فرمودة‌ امام علي براي هر امر و يا مشكلي راه حل ويژه اي وجود دارد . و نيز در اين مرحله با استفاده از مبادي تصميم گيري مانند تجارب گذشته ، دور انديشي و عاقبت نگري علاقي و مشاورت عقلاء و سنجش ديدگاههاي مختلف و راه حل هاي گوناگون ، راه حلي كه به تحقق اهداف نزديك تر  باشد و به اصطلاح راه صواب بوده بادش ، پيشنهاد مي گردد .

و در اين مورد امام علي ( ع 9 مي فرمايند :

« ديدگاههاي متفاوت را با هم بسنجيد تا راه صواب از آن حاصل گردد . » 

از زير بنا و اساسي ترين مراحل تصميم گيري همين مرحله اول است ، كه تصميم گيري درنظام مديريت اسلامي لزوماً بر اساس مشورت و يا استماع آراي صاحب نظران 
مي گردد .

اقسام شورا در اسلام :

1 – شوراي تصميم گيري : آنچه كه از آيات و روايات استفاده مي شود در اسظظلم نيز شوراي تصميم گيري وجود دارد زيرا در مسائل و پيچيده كه در سرنوشت عموم يا حدلقل سر نوشت گروهي موثر است . هم اصل مشاورت الزامي است در جايي كه امكان مشورت باشد ، و هم اقدام بر اساس نتيجه آن ، چرا كه بر مديران و اجب است به عنوان امانت داراني از سويي خداوند انجام وظيفه كنند و عدم اقدام به مشاركت يك نوه خيانيت به مصالح مسلمين است ، و به تعبير ديگران اين امانت داران بايد مصلحت مسلمين را در نظر بگيرند . 

يكي از دانشمندان معاصر 
 مي نويسد قرآن هم به اهميت مشاوره تصريح مي كند و هم به انتخاب ( تصميم گيري ) خود مديري ( يعني مشاوره جنبه مشورت داشته بادش نه تصميم گيري ) .

در بارة موضوع نخست خداوند مي فرمايند « كار مؤمنان پيوسته شور و مشورت است 
( شوراي تصميم گيري ) و در بارة موضوع دوم مي فرمايند « اي رسول گرامي با مؤمنان به مشورت بپردازد وآنگاه كه تصميم گرفتني با تكيه برعنايات خاص الهي كاررا آغاز كن ».

2 – شوراي مشورتي : 

در اين شوراي مشورتي كليه ديدگاهها و آراء جمع آوري و آنگاه مدير يا رهبر خود تصميم گيري مي كند .

بنابراين ، دو گونه شورا تشكيل مي شود ؛ يكي شوراي تصميم گيري كار به رأي اكثريت عمل مي شود ، و ديگري نظرات جمع آوري شده اما مدير خود راساي تصميم 
مي گيرد .

مرحله دوم : 

اتخاذ تصميم يا تصميم گيري است . كه در اين مرحله يا  بر اساس اصل مشورت فقط از نظرات مختلف استفاده شده و مدير خود اعتقاد تصميم مي كند ، اما بر ا ساس آنچه كه از مشاورت با خردمندان ، صاحبان تجارب و عاقبت انديشان استنباط نموده است ، كه اين قسمت آيه « فاذا عزمت » اشاره به اين مرحله دارد و يا بر اساس « و امرهم شوري  بينهم » تصميم گيري  جمعي است و تبعيت از حسن مي  شود ،  به هر حال در هر دو صورت پس از مرحله مشاورت و نظر خواهي و بررسي راه حلهاي ممكن اقدام به تصميم گيري مي شود آن هم يا به صورت « فردي » و يا به صورت « جمعي » و تبعيت از اكثريت ، كه قرآن به هر دو صورت تصريح دارد .

در اين مرحله خط مشي مطلوب انتخاب و اعلام مي گرددد و سعي مي شود به شكل قانوني نهادينه شود و يا به تأكيد و تصويب رسيده و مشروعيت مي يابد ، كه اين بيشتر درمرحله سوم انجام خواهد گرفت .

مرحله سوم : 

كه مرحله توكل است ، در واقع با  استمداد از نيروهاي ما فوق علل ظاهري و طبيعي اقدام به اجراي تصميم مي شود . و با تكيه و اعتماد بر قدرت لايزاي خداوند عواملي مانند ترس ، سستي اراده ، دلهره و ترديد ، حزن واندوه كه مي تواند تصميم گيرنده را منفعل كنند از خود دور نموده و با عزمي راسخ و با تكيه بر عنايات خاصة خداوند ، اجراي تصميمات را پي گيري كرده و محزوم نخواهد كرد .

امام علي ( ع ) مي فرمايند : « ضادوا التواني بالحزم » 

« با اجراي تصميم به سستيها و منتظه ماندن پيان دهيد »

علل و اسباب ضعفهاي تصميم گيري : 

مديران ممكن است در تصميم گيريها دچار ضعف و يا احياناً عدم اخذ تصميم بشوند ، كه به برخي عوامل و اسبابي كه باعث  ضعف تصميمات و يا عدم اخذ تصميم مي  شوند ، مي پردازيم : 

1 – ترديد و دو دلي 

ترديد و شك از عوارض عدم توكل و عدم اعتماد بر خداوند حكيم است و اين يكي ا ز عوامل و ا سباب ضعف تصميم گيري در مديريت بوده است . درست است كه در مورد هر اقدامي بايد فكر كرد و دقت به خرج داد ، اما وقتب كه جواب امر روشن گرديد ديگر چه جاي ترديد و شك است ؟

بيشتر ترديدها مباني و اساس درستي ندارند اگر انسان دو موضوعي به علم   ر سيده و يا به يقين درست يافته است ديگر جاي ترديد و سستي نيست بايد بر اساس علم و يقيني كه بدست آورده است اقدام كرد و در قرآن آمده است كه آنگاه كه به اخذ تصميم رسيديد توكل كنيد بر خداوند .

2 – ترس و وحشت از نتايج تصميمات : 

اين نيز از اسباب ضعف درتصميم گيريها ست ، زيرا گاهي وحشت از عدم پيروزي و روشن نبودن عاقبت كار مديران را از اتخاذ تصميم به موقع و اجراي آن باز مي دارد از ديدگاه اسلام ترس و وحشت از صفات نكوهش شده بوده و امير المومينن مي فرمايد « الجبن ذل ظاهر » 

( ترس يك ذلت آشكار است ) .

بنابراين ، علت ترس و وحشت ، نداشتن ايمان و نداشتن توكل به خداوند هست ، كه بايد با تقويت ايمان و توكل ، ترس را كه يكي از علل ضعف تصميم گيري است برطرف نمود .

3 – تسويف ( كار امروز به فردا انداختن ) 

يكي ديگر از علل ضعف در تصميم گيري ، امروز و فردا كردن است ، در اسلم زياد از آن نهي شده است . 

و علي ( ع ) در نامة خود به مالك اشتر مي نويسد : « كار هر روز را همان روز انجام ده چون براي هر روز كاري مخصوص و مشخص هست » .

اگر تمام مديران براي هر  روز وظيفه ا ي از پيشرفت و انجام كار را معين نمايند ديگر امروز و فردا كردن معني ندارد و از اين جهت ضعف تصميم گيري وجود نخواهد داشت و عدم قاطعيت از بين مي رود . طبق تعاليم رهبران و امامان دين رمز پيشرفت و پيروزي و نيل به اهداف اين است كه براي هر قطعه اي از زمان وظيفه و يا كاري معين وجود داشته باشد و در همان ظرف خود انجام پذيرد . 

4 – عدم اعتماد به نفس : 

اعتماد به نفس يعني باور به نيروهاي خدا دادي كه در وجود و نهاد هر انساني كذاشته شده است ، به عبارت ديگر باور به تواناييهاي فكري و جسمي و استعدادهاي بالقوه و بالفعل خويش ، عدم اعتماد به نفس ، بر عكس ، هيچ چيزي را براي خود و از خود باور ندارد . اميدوار نبوده و در نتيجه ، شعف و زبوني او را احاطه نموده و در تصميم گيري دچار ناباوري نا اميدي و عدم توانائي فكري و جسمي گرديده است ، و بعضي از ثمرات اعتماد به نفس چنين است :

· ركورد وجوه فكري را از بين  برده و موجبات شكوفايي افكار فراهم مي شود .

·  اضطراب و تزلزل در تصميم گيري را از بين برده و قاطعيت را در انديشه 
مي گستراند .

·  ريشه طمع و چشمه است به امكانات ديگران را درنهاد انسان مي سوزاند و او را از ذات دو مي كند .

5 – پيروي از وسواس و هواي نفس : 

وسوسه هاي و هواهاي نفساني انسان را دچار ضعف اراده نموده و نخواهد گذاشت عزم را جزم نمايد كه امام مي فرمايد : كسي كه هواي نفس را تقويت كرده تصميمش ضعيف گرديده است » .

بنابراين ، ضعف اراده و تصميم در اثر تبعيت از هواي نفس بوده و كسي كه از هواهاي نفساني و وسوسه ها دورتر باشد ديدگاه و تصميم او به واقعيت نزديك تر است .

پس تصميم وقتي به واقعيت نزديكتر است و از قاطعيت برخوردار است كه دچار ضعف اراده نشده است و از وسوسه ها دور باشد .

احتياط بيش از حد :
يكي ديگر از ريشه هاي ضعف در تصميم گيري احتياط بيش از حد بوده كه برخي مديران را دچار ضعف دستي نموده است ، در حالي كه آنچه براي مديران اهميت و ضرورت داشته ايت است كه احتياط را با شجاعت بياميزند و مسائل قابل پيش بيني را بطور احتياطي در نظر بگيرند .

تصميم گيري گروهي :

از مباحث گذشته حول محور مشورت و استفاده از تجارت عقلا ، و همچنين با استنباط از بحث دور انديشي و مبادي تصميم گيري در مديريت اسلامي ، به نظر مي رسد تصميم گيري گروهي از اهميت فوق العاده اي برخوردار باشد و اكثر آيات و روايات حول مشورت ، ناظر به تصميمات گروهي و تذييد و تقويت چنين تصميم گيريهائي بوده است ، كه بطور طبيعي از مزايا و فوايد بسيار زيادي برخوردار است .

مزاياي تصميم گيري گروهي 

1 – غني بودن ، تصميم هاي گرفته شده در تصميم گيري گروهي از غناي بيشتري برخوردار بوده ، بر ا ساس مشورت و دور انديشي و تجارت گذشته رأي و نظر صحيح استخراج گرديده و عقل حجمي آن را تأييد كرده است ، و چيزي كه حاصل مشورت عقلا دور انديشي وعاقبت نگري و نظر عقل جمعي باشد ، مسلماً از غناي خوبي برخوردار خواهد شد .

2 – داراي ضمانت اجراي بيشتري خواهد بود ، چون كساني كه به نحوي با اجرا و تحقق اهداف مرتبط هستند ، در اتخاد تصميمات دخيل بوده اند ، مسلماً هنگام اجرا نيز پشتوانه محكمي خواهند بود و اجراي تصميمات را آسانتر خواهند نمود .

3 – زمان اجراي آن كوتاهتر است ، به نظر برخي صاحبنظران زمان اجرا در تصميم گيريهاي جمعي غالباً كوتاهتر از تصميم گيريهاي فردي مي باشد .

4 – تمام مزاياي مشورت را داراست : مثل شكوفايي استعدادها ، رشد ذوقها ، شناسايي انحرافات و اشتباهات مشخص شدن راه صواب ، به دست آوردن اطمينان قلبي بيشتري براي آينده راه 

معايب و ضعفهاي تصميم گيري گروهي :

1 – زمان زيادي را مي برد ، بنابراين تصميم گيري گروهي در مواردي كه محدويت زماني وجود داشته باشد و نياز به تصميمات ؟؟   هست . اين نوع تصميم گيري خيلي مفيد نبوده و اساساً استفاده از نظرات عقلاء و تجارت گذشته در برخي موارد به خاطر محدويت زمان ممكن نيست .

2 – تشتت آرائ ممكن است به وجود آيد ، اگر هر يك از صاحبنظران در جلسه مشورتي بر ديدگاه خود اصرار ورزند و كمتر مصالح جمعي را مد نظر داشته باشند منجر به پراكندگي نظريات شده و تصميم گيري عملاً دچار مشكل مي شود ، اگر چه ممكن است در چنين مواقعي اعتنا به اكثريت راه چاره باشد ، و اين ضعف بيشتر در شوراي تصميم گيري پيش مي آيد والا در شوراي مشورتي تصميم گيرنده نهايي يك نفر است و چنين مشكلي بوجود نخواهد آمد . 

3 - حضور اداري و تشريفاتي : ممكن است شركت در شوراي مشورتي به صورت يك تكليف اداري و حضوري ، تشريفاتي در آيد كه در چنين حالتي عقل جمعي و آراي عقلاني آن صدق نكرده و آن فوايد مذكوره دو مشورت را دارا نمي باشند ، و اين نحو حضور از خاصيت تصميم گيري گروهي و اثر بخشي و كارآيي آن بشدت كاسته و موجب مي شود و شورا آن پويايي و تحرك بخشي لزم را نداشته باشد .

�- برگرفته از مقاله مصباح يزدي با اندكي تلخيص از كتاب «نگرش بر مديريت در اسلام»


� - التون مايو – به نقل از مديريت عمومي آقاي الواني


� - هربرت سيمون – به نقل از مديريت عمومي آقاي الواني.


� - هنري منتز برگ ، به نقل از مديريت عمومي.


� - مديريت عمومي سيد مهدي الواني ص 177.


� - اصول مديريت ،‌نوشتة كنتز و ادانل ، ص 303.


� - مجمع البحرين ، شيخ الطريحي ، واژه حجر


� المعهم العربي الحديث ، خليل جو ، ترجمه طبيبيان ، تهران ، امير كبير ، 1363


� الميزان ( ترجمه ) ج 24 ص 247 


� محجه البيضاء ، فيض كاشاني ، ج 7


� تفسير الميزان ج 4 ، ( عربي ) ص 67 با اندكي تلخيص ، علامه طباطبائي 


� اقتباس از مديريت در اسلام ، مكارم شيرازي ، با اندكي ، تلخيص 


� مقاله آقاي سبحاني در نگرش بر مديريت ( سلام ، ص 205 ) .


� سوره آل عمران آيه 159 .
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